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 نشریه علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی 

 (بهار ادب سابق)
 

 چکیده:
) از شاعران  1329) و محمدتقی شمس لنگرودي( 1998ـ  1923نزار توفیق قبانی(  زمینه و هدف:

نامدار ادبیات معاصر سوریه و ایران هستند که در این مقاله با تکیه بر تشابهات سبکی، شعرشان در سه  
سطح زبانی، ادبی و فکري تحلیل شده است. هدف کلی این است که مشخص شود دو شاعر با وجود  

 ه دو ادبیات متفاوت، چه وجه شباهتی در زبان، ادبیّت و محتوا باهم دارند.  تعلق داشتن ب
اي و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماري  این بررسی با مطالعه کتابخانه  روش:

 تحقیق اشعار قبانی و لنگرودي میباشد.  
اند و شعر  شعر کلاسیک عدول کرده  قبانی و لنگرودي در سطح زبانی از هنجار زبانی و قالب  ها:یافته

اند. قبانی با توجه به زمانه شاعري، دیرتر به شعر نو روي آورده است اما لنگرودي  نو و سپید سروده
آرایی، جناس و تکرار واژه در موسیقی درونی  شاعر شاخص شعر منثور بعد از انقلاب اسلامی است. واج

واژهآنها شاخصه سبکی دارد که در هر دو تکرار و  از  لغوي  و اژه بیشتر است. در سطح  هاي روزمره 
هاي مربوط به  مندي به کاربرد برخی واژهسازي و ترکیبات نو، علاقهاند. واژهمتداول زمانه استفاده کرده

زندگی پیرامونشان شاخصه سبکی هر دوي آنهاست. در سطح نحوي، ادغام زبان کلاسیک و گفتاري،  
نویسی و کاربرد ترکیبهاي نو مشترك  ک کردن زبان شعر به نثر، کوتاهگرایش به زبان مردمی، نزدی

هستند. در سطح ادبی، شباهت آنها در نوآوري عناصرخیال کلاسیک، سادگی تصاویر و تصویرسازي از  
هاي تشبیه، استعاره، نماد و تلمیح فراوانی دارد. دغدغه  عناصر پیرامونشان میباشد. این شباهت در آرایه

ا در سطح فکري، همسویی با واقعیت جامعه، مشکلات انسان معاصر و انتقادات اجتماعی  مشترك آنه
سیاسی است. نگاه رمانتیسمی به مسأله عشق، انعکاس مسائل مهم جامعه از جمله مسأله فلسطین و  
قدس در شعر قبانی، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در شعر لنگرودي  وجه تشابه آنهاست و تفاوت  

 جه به عواطف شخصی و مشکلات جامعه خودشان است که در این محتواها دیده میشود.   آنها تو
زبان،   با  آنها  برخورد نوع میدهد، قرار هم  با زبان متفاوت کنار را شاعر دو این که آنچه  گیري:نتیجه
است. هر دو با نگرش تازه به شعر روي آوردند و با عبور از سنت شعر   اندیشه و  شکل و فرم  ادبیّت،

واقعیت جامعه معاصر،  با  و محتوایی همسو  تازه  تازه، خیال  زبان  یافتند.  نوآوري دست  به  کلاسیک 
 مناسب عواطف روحی انسان معاصر دارند.   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nizar Tawfiq Qabbani (1923-1998) and Mohammad Taqi 
Shams Langroudi (1329) are famous poets of contemporary Syrian and Iranian literature. 
In this article, relying on stylistic similarities, their poetry is analyzed on three linguistic, 
literary and intellectual levels. The general goal is to determine how two poets have 
similarities in language, literature and content despite belonging to two different 
literatures. 
METHODOLOGY: This study was done with a library study and in a descriptive and 
analytical way. The statistical population of the research is Qabbani and Langroudi poems. 
FINDINGS: At the linguistic level, Qabbani and Langroudi deviated from the linguistic 
norms and the form of classical poetry and wrote new and white poetry. According to the 
era of his poetry, Qabbani turned to new poetry later, but Langroudi is the representative 
poet of prose poetry after the Islamic Revolution. Phonology, puns and repetition of words 
in their inner music have stylistic characteristics that are more in both repetitions of words. 
At the lexical level, they have used everyday and common words of the time. Word 
formation and new combinations, being interested in using some words related to the life 
around them is the stylistic feature of both of them. At the syntactic level, the integration 
of classical and colloquial language, tendency towards popular language, bringing the 
language of poetry closer to prose, shorthand and the use of new combinations are 
common. At the literary level, their similarity is in the innovation of elements of classical 
imagination, simplicity of images and depiction of elements around them. This similarity 
has many similes, metaphors, symbols and hints. Their common concern at the intellectual 
level is alignment with the reality of society, contemporary human problems, and social 
and political criticism. The romanticist look at the issue of love, the reflection of the 
important issues of the society, such as the issue of Palestine and Quds in Qabbani's poetry, 
the Islamic revolution and the imposed war in Langroudi's poetry, are their similarities, and 
their difference is the attention to personal emotions and the problems of their own 
society, which can be seen in these contents. 
CONCLUSION: What brings these two poets together with different languages is their 
approach to language, literature, form and thought. Both of them turned to poetry with a 
fresh attitude and achieved innovation by crossing the tradition of classical poetry. They 
have a new language, a new imagination and a content in line with the reality of the 
contemporary society, suitable for the spiritual emotions of the contemporary man. 
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 مقدمه 
شناسی یک الگوي مشخص دارد که میتوان دو نوع ادبی را با هم مقایسه کرد. حال اگر این مطالعه مطالعه سبک

ادبیات ملل خواهیم رسید. وظیفه اصلی ادب   با بررسی تطبیقی باشد به دستاوردهاي نوینی در تشابه و تفاوت 
ق بررسی داد و ستدهاي ادبی میکوشد زوایاي تطبیقی نیز مقایسه آثار ادبی ملتها است«ادبیات تطبیقی که از طری

هاي ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملتها است»(فعلی پنهان اشتراکات ادبی را نمودار سازد، بیانگر انتقال پدیده
ها و  شناسی تطبیقی، دغدغهعلیرغم تفاوت زبانها و تحولات ادبی با بررسی سبک  ).: مقدمه: ز1395و همکاران،  
ترك و غیرمشترك ملتها به دست میآید. زیرا «مطالعات تطبیقی ابزاري است عینی براي مطالعه زنده آرزوهاي مش 

در این مقاله با رویکرد تطبیقی، تشابهات سبکی در شعر نزار قبانی و    .) 1:  1390ها» (ژون،  تاریخ تمدن و اندیشه
ل شده است. در مقایسه ادبیات شمس لنگرودي در سه سطح سبکی: سطح آوایی، سطح ادبی و سطح فکري تحلی

فارسی با عربی «شباهتهاي فراوانی در زمینۀ ویژگیهاي شعري، سبک شاعري و مضامین مشترك هر دو زبان وجود  
کندي،  دارد که این امر به معناي وجود وجوه اشتراك عمده بین دو زبان فارسی و عربی است»(طایفی، رضایی حمزه

در تحولات ادبیات معاصر بسیار به هم نزدیک است. در ادبیات معاصر دو وجه مشترك دو ادبیات    .) 9:  1395
کشور با تحولاتی که در ساختار و مبانی شعر ایجاد شد، مبانی شعر کلاسیک، دگرگونی یافت. شاعران در ادامه 

ه سبک  قواعد کلاسیک با قواعد تازه شعر سرودند. قالب شعري عوض شد، زبان شعر تغییر یافت و محتواي تازه ب
اند. از نظر تاریخی، لنگرودي، شاعر نسل فکري اضافه گشت. لنگرودي و قبّانی در این تحول تازه، شاعري کرده

چهارم دورة معاصر است و قبّانی همدوره شاعران قبل از انقلاب تا دهه هشتاد میباشد. هر دو جزو شاعران پرکار 
اکنون فعالیت شعري را در کنار سایر و لنگرودي هم  شمسی) از دنیا رفت1376( 1998میباشند؛ قبانی در سال  

فعالیتها ادامه میدهد. بررسی شعرشان از این منظر که هردو ادامه دهنده تحولاتی هستند که در شعر معاصر انجام 
 اي در شناخت شعر معاصر ایران و عرب و مقایسه دو شاعر از دو ملیتّ است. شد. دستاورد تازه

 
 پیشینه تحقیق

 الرسول وآشنا در ادبیات ایران است. اشعارش با اغلب شاعران ایرانی مقایسه شده است. ابنقبّانی شاعري نامنزار  
اند، منابع چاپ کرده  آینه پژوهش شناسی نزار قبّانی در ایران» که در مجله  در مقاله«کتاب   ،) 1398جمشیدي ( 

اند که نشان نامه و مقاله معرفی کردهحوزه کتاب، پایاندر  1397چاپ شده در مورد نزارقبّانی را در ایران تا سال 
مقاله در مورد    82رساله و    83کتاب،    67میدهد، نزار یکی از شاعران مورد علاقه شعر عرب در ایران است. تعداد  

 وي چاپ شده است.  
اهواز، نشر نویسنده    شناسی شعر قبانی، کتاب «زیباییهاي شعر نزار» با ترجمه عبدالعلی دیلمی دردر بررسی سبک 

شناسی آن را در چاپ شده است. مترجم چندین اشعار او را آورده و بعد از ترجمه موارد زیبایی  1397در سال  
حاشیه کتاب ذکر کرده است. در بررسی شعر قبّانی با شاعران ایرانی، کتاب «بال رویایی عشق: بررسی مضامین 

)، «عبور از آینه: بررسی تطبیقی آنیما در 1395» توسط لیلا خوشکام( فریدون مشیري و نزارقبّانی  اشعار عاشقانه
کتاب «عشق از دیدگاه مولانا و نزار قبّانی» نوشته   ،) 1396اشعار احمد شاملو و نزار قبّانی» نوشته صدف درخشان(

 )  چاپ شده است. 1395فاطمه اکبري( 
مد حقوقی در کتابهاي «شعر زمان ما» در بخش االله شریفی در ادامه پژوهشهاي محدر مورد شمس لنگرودي، فیض

پانزدهم این کتابها، با عنوان «شمس لنگرودي: شعر شمس لنگرودي از آغاز تا امروز، شعرهاي برگزیده، تفسیر 
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سال   در  سوم  چاپ  در  که  است  کرده  چاپ  شعرها»  موفقترین  شد.   1400تحلیل  منتشر  نگاه  نشر  در 
-لنگرودي» به  تحلیل و شکلشناسی اشعار شمس شب : تحلیل و شکل ) در کتاب«خورشید نیمه1395رضاتاجی( 

نامه شمس لنگرودي)/به کوشش ناسی اشعار وي در چهار فصل پرداخته است. کتاب«در ستایش زندگی (ویژهش
منتشر شده است که شامل مقالاتی در مورد زندگی و بررسی   1397» در نشر بلور رشت در سال  .محسن آریاپاد

رساله«بررسی و تحلیل سبک اشعار شمس لنگرودي»    ،) 1395شناسی: امین کنونی( در تحلیل سبک شعر اوست.  
رساله «بررسی و تحلیل صورخیال در شعر محمد شمس   ،) 1389را در دانشگاه قم دفاع کرده است. علی پور( 

 لنگرودي» را در دانشگاه اصفهان دفاع کرده است.  
حقیق حاضر در این است که شعر لنگرودي و قبّانی در هیچ پژوهشی با توجه به پیشینه موجود، امتیاز خاص ت

 اند.اشاره نیز در آثار پژوهشی با هم مقایسه نشدهبصورت  مورد توجه نبوده و حتی
 

 بررسی اشعار دو شاعر 
 سبک زبانی  
 سطح آوایی 

کاربرد فراوان موسیقی قواعد عروض شعر کلاسیک، عدم توجه به ردیف در موسیقی کناري و  دو شاعر در عدول از  
رو به من گفت)، طفولۀ نهد (کودکی یک  درونی مشترك هستند. قبانی در دفترهاي «قالت لی السمراء (دختر سبزه

ها)، حبیبتی (عشق من)، الرسم بالکلمات (نقاشی با  پستان)، سامبا (سامبا)، أنت لی (تو مال منی)، قصائد (قصیده
باك) و قصائد متََوَحِّشَۀ (شعرهاي وحشی) با قالب کهن و لامبالیَِۀ (روزنگارهاي یک زن بیإمِرأَةَ   ها)، یَومیاتُواژه

باره گفته است «ملالت رعایت عروض کلاسیک شعر گفته است. اما بعد از آن به شعر نو میگراید. خود وي در این
خروج به بیابان فراخ و دریاهایی   به من دست داد و مانند بندیانی که براي   1968از سبکهاي شعري قدیمم در سال  

گري آغاز کردم. نخستین تجربه «کتاب ترند، نقبهاي زیرزمینی حفر میکنند، به چارهکه به سوي آزادي گشاده
بعد از این دفتر، قبانی شاعر شعر نو است. البته در    .) 210: 1356منتشر شد»(قبانی،  1970الحب» بود که سال 

ر کلاسیک نیز شعر دارد اما گرایش بیشتر وي به شعر نو است. در شعر نو نیز اوزان این دوران به وزن و قالب شع
را رعایت کرده است اما تساوي ارکان و اختیار قافیه را ضروري ندانسته است. فراوانی اوزان رمل، هزج، رجز در 

 شعر او بیشتر است که از میان آنها بحر «هزج» بیشترین فراوانی را دارد.  
لنگرو اوزان شمس  است.  استفاده کرده  وزن شعر سپید  و  نیمایی  اوزان کلاسیک،  از  اشعارش  در مجموعۀ  دي، 

کلاسیک در شعرش فقط دو غزل و یک قصیده است. غزلها را در وزن رمل و قصیده را بر وزن «مفاعلاتن» سروده 
:  1399اخته شده است(جلالی،  که از وزنهاي کم کاربرد شعر فارسی است. این وزن با افزودن هجا به وزن مفاعلن س

اشعار وي بعد از «قصیده صبح» به وزن نیمایی و منثور است. وزن نیمایی نیز در شعرش کمتر است مثل   .) 138
). در کلیت سبکی، اشعار وي در قالب 28) و شعر «دست از دلم بردار»(همان:  26:  1398شعر «نامه» (لنگرودي،  

 وضی است.  شعر منثور سروده شده که فاقد وزن عر
در موسیقی کناري:  قبانی در اشعار کلاسیک، قافیه را طبق اصول شعري عرب رعایت کرده است، اما بعد از گرایش 

قافیه «هواك، یداك، سواك» را آورده در ابیات زیر    به شعر نو، طبق ساختار شعر نو، قافیه در شعرش تغییر یافت. 
 است. 

 انا لا افکرُ 
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 واكِهان اقاومَ او اثور علی 
 فانا و کلُّ قصائدي 

 یداكِمن بعضِ ما صنعت 
 انّ الغرابهَ کلها 

  ) 198: 1382(قبانی، سواك  انی محاط ٌ بالنساءِ و لا اري احداً 
ترجمه: هیچ از ذهنم نمیگذرد که در برابر عشق تو مقاومت پیشه کنم یا بر آن طغیان کنم. که من و تمامی اشعارم 

از ساخته احاطه کردهاتوهاي دستان  اندکی  ازهر سو مرا  زنان  این است که  تو  یم. همه شگفتی  اند و کسی جز 
 نمیبینم.  

لنگرودي در شعر منثور به قافیه توجه دارد گرچه رعایت قافیه در این نوع شعر الزامی نیست اما آوردن قافیه در  
«مقوایی» و «تنهایی» هم   شعر منثور شاخصه سبکی لنگرودي میباشد. در ابیات زیر واژه «دشوار» و «سزاوار»

 قافیه هستند.  
 کلامی نه 
 است  دشوارکه آهی 

 برخاك مردگان و گرسنگان 
 طغیانی نه 
 است  سزاوارکه دروغی 

 مقوایی  در مهتابی مفرغی و آوازي 
 سببی و آرام  و همه چیز به بی

 میگذرد  
 . ) 62: 1398(لنگرودي،  تنهاییهاي کوچهدر پس

ردیف نیز در اشعار هر دو شاعر فراوانی سبکی ندارد. نزار قبانی در اشعار کلاسیک هم به ردیف توجه نکرده است 
 اما لنگرودي در دو غزل ردیف آورده است و در شعر منثور نیز در چندین مورد دیده میشود.    

ی و جناس فراوانی دارد. قبانی نبود قافیه آرایتکرار واژه، واجبصورت    هاي تکرارموسیقی درونی در شعرشان، در آرایه 
را با موسیقی شعر جبران کرده است به گفته خودش. «مهم این است که خلا ناشی از حذف وزن و قافیه به لحاظ 
موسیقی جبران شود اگر شاعر بتواند این جانشین موسیقایی را عرضه کند ما با خشوع و احترام به او گوش فرا  

لنگرودي نیز به شیوه شعر منثور کمبود عروض و قافیه را با موسیقی جبران    .) 74:  1382  خواهیم داد» (قبانی،
شناسی و انتقال معنا  شناسی اشعار آنهاست که با اهداف مختلف زیبایی«تکرار» یک شاخصه مهم سبک  کرده است.

    :اند. مانند موارد زیرو تأکید بر موضوعات خاص، آن را به کار برده
 

 آراییواج 
 ـ فهو اکرمَنی و ادبنی و علَّمنی عُلومَ الاولّین (تکرار واج «ي» و «ن» )

 ) 126: 1382م داشته، ادبم آموخته، دانش پیشینیان در من نهاده است (قبانی، یترجمه: او که گرام
 ـ شکراً لشعرك شاغل الدنیا...(تکرار واج «ش»)

 . ) 128جهان (همان:ترجمه: سپاس بر گیسوي تو، آن مشغول کننده 
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 ـ ستوقفُ فتوحاتک/ و فی ايّ ساعهٍ من ساعاتِ اللیل/ ستبدا غزواتک (تکرار واج «س»)
ترجمه:فتوحات تو خاتمه خواهد گرفت و در کدام ساعت از ساعات شب شبیخونهاي تو آغاز خواهد شد (همان: 

194 (. 
و زمستان سپید گیسو در    ) /96:  1398دي،  سان بر بام آسمان میرقصد (لنگروـ مرگ است این ستاره اگر / این

 (تکرار واج س) ) 168برف (همان: 
 . ) (تکرار واج «پ») 211ـ پر پروانه و پرواز هما ممکن نیست (همان: 

 جناس 
 (اضافه در اول)  جناس مزید

 .) 168: 1382و قلت وداعاً / ایا وردهَ اللیلِ یا دفترَ الحلمِ یا خاتمَ الشمسِ(قبانی، 
 ترجمه: تو را اي گل سرخ شب اي دفتر رویا اي انگشتري خورشید 

 جناس مذیل (اضافه در حرف آخر) 
 .) 228برغم هذا الزمن الخراب/ برغمِ عصرٍ یقتلُ الکتِابه/ و یقتلُ الکتُّاب(همان:  

 ه: با وجود این روزگار بد سرشت با وجود عصر و عهدي که به قتل نویسندگی دست میزند و به قتل نویسندگانترجم
 جناس زاید (اضافه در وسط) 

 ) 104و انا محتاج منذ عصور/ لامراه تجعلنی احزن/ لامراهٍ ابکی فوقَ ذراعیها / مثل العصفور(همان: 
ام که محزون شدنم وادارد زنی که بر بازوانش چون گنجشک  دهترجمه: و من از روزگارانی پیش محتاج زنی بو

 .بگریم 
هاي هاي زیر از شعر لنگرودي انتخاب شده است. ویژگی سبکی که در شعر او دیده میشود این است که واژهنمونه

 جناس در کنار هم هستند.  
 . )505ه خار و خاره فروشدن (همان:  ) / ب61:  1398لعنت به تو اي روزگار/ زمان  زمانه (لنگرودي،  جناس مذیل:  

  . ) 477آفتاب زرد / تخته سنگ پرُ از پَر  (همان:  /    ) 339مینمود( همان:  سحِر سحََرو زندگی که  جناس ناقص :   
 .) 50گریز و گزیر جز این نیست (همان: جناس لاحق:   
 .) 124خاموش(همان:پاي برهنه و خار و خاك/ غرقاب خون و غربت جناس مطرف: 

  .) 278این حفره خالی حالی آشیان گنجشکان خواهد شد (همان: جناس مضارع : 
جناس، طرد و عکس، رد الصدر الی العجز در شعر هر دو فراوانی دارد. قبانی بصورت    آرایه تکرار در واژه و جمله 

 تکرار کرده است.  ها را در هر مصرع تکرار کرده و کل بیت حرف «منِ» رادر ابیات زیر واژه
 وَثنَْ/ نرکضُ إلى  وَثنٍَ هالِک لمالِک/  من لقبَْضۀٍ/ من قَبضْۀٍ لحُجْرَةٍ/ من حُجرةٍَ یُرْسلِوننََا/ من القصرِ، جَوَاري  نحنُ

 .) 102ـ 100:  1986عَدَنْ (قبانی:  إلى طنَْجَۀٍ  لطنَجَۀٍ/ من عَدَنٍ لیلۀٍ / من کلَّ  کالکلاب
 به صاحبی از دیگر،  دست به دستی از دیگر، حجره به  اي حجره از میفرستند، را  ما هستیم  کنیزان قصر ترجمه: ما

    عدن. به طنجه  از طنجه،  به  عدن  از میرویم،  سگان  مثل هرشب ما دیگر،  بت  به از بتی دیگر،  صاحب
 ردّالصدر الی العروض تکرار شده است. بصورت  هاابیات زیر واژه

  .) 138: 1382ایضاً فرادیسُ/ الفوانیسُ التی من خلفها ایضاً فوانیسُ(قبانی، الفرادیسُ التی من خلفها 
 ترجمه: باغهایی که باغهاي دیگر در پس آنهاست و فانوسهایی که فانوسهاي دیگر در پس آنهاست. 

 آرایه طرد و عکس تکرار شده استبصورت  هاي «جزو و مد»در بیت زیر واژه
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 .) 142لمدِّ جزرٌ/ و وراءَ الرمّل جنّاتٌ لکلِّ المومنین(همان: و وراءَ الجزرِ مدٌّ و وراءَ ا
 ترجمه:در وراي جزر مدي است. در وراي مدّ جزري و در پس شن، بهشتهایی است. 

 در بیت زیر واژه« تتظاهرُ» در هر مصرع تکرار شده است. 
  .) 150:  تتظاهرُ حینَ احبکِ کلّ المدنِ العربیه/ تتظاهرُ ضدَّ عصورِ القهرِ (همان 

 نشین راهپیمایی میکنند بر ضد دورانهاي سرکوب.     ترجمه: وقتی تو را دوست میدارم همه شهرهاي تازي 
در دیوان او اشعار بسیاري است که یک واژه در کل بیت تکرار شده است، براي نمونه  واژه «شکراً» در شعر «شکراً» 

تکرار شده است. همچنین در اشعار   .) 226حبّ»، (همان:  واژه «برغم» در شعر«لاغالب الا   .)   128-124(همان:  
«علی عینیکِ یضبطُ العالمُ ساعاته» (همان: .)  174) «یا ستِّ الدنیا یا بیروت» (همان:  164«الاستقاله» (همان:  

  « لاغالبَ   .) 214-212«انها تثلجُ نساءً» (همان:     .) 254)  «احبکِ حتی ترتفعَ السماءُ قلیلاً » (همان:200-202
 واژه و جمله آمده است. بصورت  تکرار  .) 226الا الحبّ» (همان:  

ها، مضمونهاي نو در شعرش ایجاد کند. در لنگرودي نیز همانند قبانی، شاعر تکرارها است، او توانسته با تکرار واژه
 ابیات زیر واژه «زخم» در هر مصرع با مضمون تازه تکرار شده است.   

اه / زخمهاي کوچک / زخمهاي بزرگ/ زخمهاي قاتل/ زخمهاي شوخ / زخمهاي  زخمهاي سپید / زخمهاي سی
بعد، شوخ و کشنده ، ناپیدا / سیلابی نهان در آبی آسمان / که در چله تابستان، ناگهان مزارع و شهرها بیرنگ، بی

  .) 442: 1398را میشوید و میبرد / زخمهاي روح  (لنگرودي، 
 الصدر تکرار کرده است.رد العروض الی الابتدا و ردالعجز الیرت بصو در ابیات زیر واژه «سپید» را

  .) 521ها سپیدند/  سپیده شامگاه  (همان: ها سپیدند/ سپیده بامدادان/ خاطرهامید 
 در ابیات زیر در وصف محبوب، با تکرار واژه «کلمات» در کل شعر اهمیّت نوشتن درباره او را توصیف کرده است. 

         .) 631ویسند(همان: ینتابستانی / کلماتی از نور/ کلماتی از آب/ کلماتی از شن / و کتاب تو را مبر ساحل 
 

 سطح لغوي 
هاي ساده، متداول و عامیانه استفاده بیشتري دارند. شعر در این سطح تشابه دو شاعر در این است که هر دو از واژه

سازي  را میتوان جزو شاعران نوآور معرفی کرد که در شعرشان واژه   آنها دشواري و تکلف در حوزه واژه ندارد. هر دو 
ها نمود زندگی عامیانه مردم سوریه است. خود او در این باره گفته است: «من اولین  اند. در شعر قبانی، واژهکرده

نوین، قهوه اره، حمام، خانه، کابکسی هستم کــه جزئیات روز (روزنامه، کتاب، پرده، جاسیگاري، وسایل آرایش 
کردم»(واثقی،   وارد  شعر  در  را  و...)  مد  با   .) 41:  1356عطر،  عرب  جامعه  معاصر  مردم  زندگی  ملموس  حضور 

اش،  واژه «فنجان»، «قاشق» و «شکردان» هاي رایج زمانههایش مشخص است. براي نمونه در ابیات زیر از واژهواژه
 را استفاده کرده است. 

/ دعینی أضیفک حرفاً    الملاعق، والسکریهوبال    / وهی تفکر فی شفتیک  /الفناجین  دعینی، أعبر عما یدور ببال 
   .) 156: 1382على أحرف الأبجدیه (قبانی،  / جدیداً 

و آنچه را کز خاطر قاشقها و شکردان   ،ترجمه: بگذار آنچه را کز ذهن فنجانها میگذرد. آنگاه که در فکر لبان تواند 
 بر ابجد بیفزایم.   ،اي تو را چون حرف تازهمیگذرد، بازگو میکنم. بگذار 

 
 هاي «روزنامه» و «فنجان قهوه» و «کرواسان»(نوعی نان) را آورده است. در ابیات زیر واژه
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 .) 394أقتسم القصیده معک / کما أقتسم جریده الصباح / و فنجان قهوه/ و قطعه الکرواسان (همان: 
 روزنامه بامداد را. و فنجان قهوه را و پاره کرواسان را  ترجمه: شعر را با تو قسمت میکنم. همچنان که

هاي روزمره و متداول زندگی پیرامون در شعرش بسیار استفاده کرده است مثل لنگرودي نیز همانند قبانی از واژه
 واژه چاقو که در شعر او بسیار تکرار شده است مانند موارد زیر  

 چاقویی میآیی و مثل    .) 332:  1398راه زمان را گم کرده است(لنگرودي،  و ساعتی که    /چاقو  نوري بریده در نک  
  .) 595روزم را به دو نیم میکنی (همان: 
ابیات زیر واژههمچنین در شعر لنگرودي، واژه ها عناصر هاي مربوط به عناصر طبیعت شمال، تکرار شده است. 

 بومی شمال(باران، نارنجستان، توسکا، دریا) است. 
هاي مراقب دیوها را پشت  ا و نارنجستانها بگذرد / چهرههکه اسب زلالش او را بردارد ببرد / ببرد از باران و میخواهد

سر بگذارد/ و زیر لرزش توسکاهاي پرترانه دریا / حرف دلش را / با نخستین رقیق مرده کودکیش / در میان بگذارد 
   .) 355(همان: 

ها و توصیف حالات عاطفیش از این عناصر بیشتر بهره برده است. براي تکرار واژهاین تأثیر در نامگذاري اشعار ،  
 هاي باران و دریا را استفاده کرده است. هاي آغازین اشعار است که واژه نمونه جملات زیر جمله

برد(همان:   )/ باران خزانی همه چیزي را شست و679) / باران خزانی میبارد(همان:  518باران خزانیم بر بام(همان:  
ستاره465 و  شامگاه  باران  دارم(همان:  502ها(همان:  )/  دوست  را  شبانه  باران  نم673)/  صبح  باران  نم )/ 

) / دریا دلشوره 371) / باران بیقراري میبارید(همان:  810)/ باران کنار چمن میبارد(همان:  618میبارد(همان:  
ها )/ دریاچه455سود(همان:  )/ دریا بهار نمک291ن:  ) / دریا گل سرخ بیقرار زمین(هما826زمین است(همان:  

زمینند(همان:   دریاچه746چشمهاي  میشمارم(همان:  )/  را  نخین  نقره308هاي  دریاچه   / آسمان )  و  کوب 
 .) 325نمک(همان: 

دارد   اند. قبانی به واژه«فنجان» علاقهمند هستند و در دوران شاعریشان تکرار کردههر دو شاعر به کلماتی علاقه 
 و در اشعارش این واژه فراوانی سبکی دارد مانند موارد زیر:

) 193) و قهوه التی أحتسبها (همان:  110) مساء قهوتنا السوداء (همان:  186:  1382ـ لا احد اقرأ أفنجانی (قبانی،  
اصبح  ) فی قهوتنا  157) ببال الفناجین (همان:  169) کل المقاهی (همان:  204و شربت قهوتی وحدي (همان:  

  .) 350اخضر (همان: 
 در شعر لنگرودي، واژه «سنجاقک» مورد علاقه شاعر است و پیوسته تکرار کرده است مانند موارد زیر 

) در سایه چاقو/ سنجاقک  به خواب رفته است (همان: 207ـ چه سنجاقک چهاربالی بر پیرهنم مینشیند (همان: 
) با کلاه ماسه و سنجاقکهاي سپیدش دریا به اتاقم میآید(همان: 199چرا نهفته مرا میپایند (همان:    ) سنجاقک319
اي ) آخ سنجاقک خردي که به سایه خنگی پناهی جسته415) قلبشان آکنده سنجاقکها میشود (همان:  322

 .) 515ها سنجاقکها (همان:  ) همه چیزي در آرامش است/ سایه318(همان: 
  .) 357، 275، 512، 229، 166سته استفاده کرده است(همان:یا واژه«زلال» که مورد علاقه شاعر است و پیو

 واژه «لیمو» در شعر هر دو تکرار شده است. موارد زیر از شعر قبانی است  
 ) ترجمه: مرا از شمیم لیمو پلی بپیوند 134: 1382ـ مدّي لی جسرا من رائحه اللیمون (قبانی، 

) ترجمه: از حافظه لیمو و هلو. به خاکستر  31:   1386(قبانی،  ـ و من ذاکره اللیمون و الخوخ / تحولنا الی رماد  
 مبدل شدیم. 
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 .ترجمه: فردا .. فردا.. درخت لیمو شکوفه خواهد داد  ) 43(همان: اللیمون  زهر  سی غداً ـ غداً
 موارد زیر از شعر لنگرودي است 

هاي  بانگی مشغولند / بر رودخانه  ) و گاوانی که در حریم بلبلان مرده به312ماه لیمویی در جلیقه دارد (همان:  
ام / دو ترانه لیمویی در دلم، سه پیچک شفاف ) گم شده176:  1398(لنگرودي،    .کوکب و لیمو / سنگ میفشانند

)  235) پرنده لیمویی / تو که هستی  و کجا بودي که چنین در قلبم تاب میخوري(همان:  314در دهانم (همان:  
ها که در ) به سوي تو میشتابم/ با دریاها، بادبانها، کومه311وها گم شدید (همان:  چو رازي در نور رازیانه و لیم

 .) 629آسمان لیمویی موج میزنند(همان: 
 

 سطح نحوي  
در سطح نحوي، ادغام زبان کلاسیک و عامیانه و نزدیکی شعر به نثر و کاربرد جملات ساده کوتاه شباهت سبکی 

»(مرشدي،  لوحانهاست شعري که میگوید باید ساده باشد و همه فهم و نه سادهدو شاعر است. لنگرودي «معتقد  
قبانی گفته  . ) 13:  1387 زبان شعر  از زبان فصیح  درباره  را  استواري خود  اختیار کرد که  زبانی  قبانی  اند: «نزار 

ته است براي خود او گف  .) 19ـ  18، مقدمه:   1356میگرفت و گرمی و جسارتش را از زبان عامه مردم»(قبانی،  
 اینکه هم فصیح صحبت کند و هم از سستی زبان عامیانه به دور باشد، زبان سومی را انتخاب کرده است «چاره

 زبان از و برگیرد را متانت و صواب و آکادمیک، منطق زبان از که کنیم اختیار که زبان سومی را بود کار، این این
-شفیعی   . ) 34:  1382قبّانی،  را. امروزه ما به این زبان سوم مینویسم»(  متهورانه فتوحات و جرأت و  حرارت عامیانه،

دکنی نیز درباره زبان او گفته است:«نزار یکی از رقیقترین و لطیفترین زبانهاي شعري را که در مرز زبان وحشی  ک
نزار به گفته خودش   .) 99ـ  98:  1359کدکنی،  وار شعر قدیم قرار دارد»(شفیعی شعر مدرن و زبان ایستا و کلیشه

از دفتر «هوامش علی دفتر النکسه» قابهاي طلایی شعر قدیم را رها کرد و به زبان زنده و پر تپش مردم بیش از  
پیش روي آورد. شمس لنگرودي نیز از آغاز شاعري تا به امروز، از سستی به یک زبان سلیس ساده و استوار رسیده 

ا بعد  به شاعران نسل  او متعلق  زبان شعر است.   و  از شاعران معاصر  زبان شعري  اما در  انقلاب اسلامی است  ز 
کلاسیک بهره برده است بدین ترتیب یک تلفیق شاعرانه از همنشینی زبان کهن و نو به دست داده است«زبان 

در   .)8:  1395شعري شمس لنگرودي متأثر از موقعیت شعرهایش زبانی بینابینی و در نوسان است»(لنگرودي،  
تولید واق روزمره  زندگی  به  وابسته  و  جهانی  این  شعر  از  نوعی  شعري  سنت  دو  همنشینی  ایجاد  با  «شمس  ع 

نویسی شاخصه سبکی است که در دهه شصت به آرامی در شعرش دیده شد و در دهه ساده  .) 10میکند»(همان:  
دارد(ملک ادامه  شیوه  این  همچنان  و  گشت  تثبیت  شعرش  در  همکاران،  هشتاد  و  ویژه  269:  1402زاده  به   (

 است  همراه روزگارش انسان  و قریحۀ ذوق با و دارد  مردم زبان به نزدیک و روان ساده، زبانی شمس، هاي «عاشقانه
مورد دیگر تشابه آنها در   .) 174ـ  173:  1397منش و همکاران،  میکند» (فیاض  جلب خود سوي  به را مخاطب و

این است که به جملات کوتاه توجه دارند و  شعر هر دو به زبان نثر نزدیک شده که از تحولات شعر معاصر هر دو  
 هاي زیر که اگر ظاهر شعر آن را در نظر نگیریم مثل جملات ادبی است. مانند نمونه کشور است.

ترجمه:در    .) 270:  1382اخذت عیناكِ/ کلَّ مساحهِ اللیل(قبانی،    ـ لم یبقَ فی شوارع اللیل/ مکانٌ اتجولُ فیه/
 خیابانهاي شب جایی براي گردش من نمانده است چشمان تو همه مساحت شب را از آن خود کرده است.

ه اي عاشقاناي عاشقانه از من نامهترجمه: نامه  .) 272ـ منی رسالهُ حبّ/ و منکِ رسالهُ حبّ/ و یتشکل الربیع (همان:  
 از تو و بهار شکل میگیرد.   
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 گویی را در عبارت «لاي علفها» آورده است.ابیات زیر از شعر لنگرودي است که با زبان کلاسیک، عامیانه
خورده/ لاي علفهاي لگد مال  ام پنهانت کنم/ اشعاري لرزان/ که مثل چشمه ترسبگذار تا میان شعرهاي پاك شده
  .) 483ـ 482لخته پنهان(همان: م پنهانت کنم/  آه لختهاشده میدرخشند/ در آه بر نیامده

سازي، تتابع اضافات، کاربرد فراوان صفت و در سطح نحوي زبان با این شاخصه سبکی در شعر هر دو،  ترکیب 
 ترکیبات وصفی دیده میشود. در مقایسه آنها، لنگرودي توجه بیشتري به کاربرد صفت دارد.  

    .موارد زیر از شعر قبانی است
   .چشمانت دو گنجشک دمشقیترجمه: و  ) 154: 1382ـ و عیناك عصفورتان دمشقیتان (قبانی، 

) ترجمه: و گفتم بدورد تو را اي گل 168رده اللیل، یا دفتر اللحلم، یا خاتم الشمس (همان:  ـ و قلت وداعاً / ایا و
 سرخ شب، اي دفتر رؤیا، اي انگشتري خورشید. 

در ابیات زیر در وصف معشوق، ترکیبهاي «المغزوله من قطن و غمام»، «أمطارا من یاقوت»، «انهارا من نهوند» را 
 آورده است. 

) ترجمه: اي تافته و رشته از پنبه 331قطن و غمام/ یا أمطارا من یاقوت / یا انهارا من نهوند(همان:  یا المغزوله من  
 و ابر. اي بارانها از یاقوت. اي رودها از نغمه نهاوند.   

 در ابیات زیر ترکیب «ثماراً من النار» و «عصافیر من الذهب» را آورده است. 
ترجمه: و   .) 211واحده / ثماراً من النار / و عصافیر من الذهب (همان:  ـ و اترکهن یتساقطن علی جسدي/ واحده  

 هایی از آتش و گنجشگانی از زر. میگذارم یک به یک. بر پیکر من فرو ببارند میوه
) ترجمه: از وطنی 50:  1386ـ عن وطن / یشبه حال الشعر فی بلادنا/ فهو کلام سایب، مرتجل مستورد (قبانی،  

 محتوا و وارداتی است.کلامی رهاشده، بیبا وضع شعر سرزمین من فرقی ندارد. آن همکه حال و روز آن. 
 موارد زیر ترکیبات وصفی نو در شعر لنگرودي است.  

) «مردمکان غرقه  284:  1398خورده» (لنگرودي،ریزه شفاف»، «مردگان ترسهاي گمشده»، «دو سنگ«بوي غرقه
رسته بند  (همان:  از  نقره  322-323یی»  «دریاچه  «ماسه)،  «موریانهکوب»،  تپنده»،  عرقهاي  ریزان»،  هاي 

-ها»،«سگرمه)«سرگیجه مداوم سیاره351) «اتوبوسهاي شکسته»(همان:  325آذین» (همان:  هاي زنگ«طپانچه
بهمه (همان:  اي  محو شده»  اسبهاي  سپید  (همان325پیچیده(همان)«استخوانهاي  تباه شده»  خون  «موج   ،( :

) «خون مباح سرد شده 703) «شعرهاي مطنطن لیمویی» (همان:  351ستاره»(همان:  ) «زورق بی بعد و بی351
  .) 483لخته پنهان» (همان:  ) «آه لخته464لخته دلتنگ»(همان: ) «آسمان لخته484ها» (همان: در باجه

ران شاعري استفاده کرده است مانند اي در دیوانش دارد که خاص شعر اوست و در طول دوهمچنین ترکیبهاي تازه
(همان «یخپاره»(همان:481برفچاله»(همان:«  )،312:  «گلخند»  «رنجابه»(همان:  351)،  «یخباد» 102)،   ،(

    .)  557)، «آبچاله»(همان:504(همان: 
 

 سطح ادبی
شان دیده میشود، در سطح ادبی، لنگرودي و قبانی را باید جزو شاعران ایماژیست معرفی کرد. تصاویري که در شعر

زنده و ملموس هستند. عناصرخیال آنها از محیط پیرامون گرفته شده است یا تصویرتازه از عناصر خیال کلاسیک 
اند و تصویرهاي نو متناسب زندگی انسان معاصر اند. در تحولات سبکی نیز از تصاویر کلاسیک عبور کردهساخته

یر است، تصویرهاي زیبا و بدیع آنچنانکه میتوان گفت شعر او در ادبیات اند. «شعر نزار قبانی سراسر تصوارایه داده
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او از بسیاري از اشیاء پیرامونش تصویر ساخته است و در    .)301:  1385اي است»(میرقادري،  معاصر فصل تازه
مدرن به انتقال محتوا به مخاطب به ویژه در اشعار غنایی از صورخیال استفاده کرده است. لنگرودي با شعر پست

تصاویر شعري هویت دیگري داده است و شعرش چون «شعر اشیاء» قابی مشخص دارد «شعر او میتواند مانند یک 
حتی ارتباط مخاطب را با شعرش به دلیل «غنایی   .) 57: 1392قطعه عکس، قابل تحسین باشد»(دهقان،رزیفام، 

 .) 7: 1395اند (رضاتاجی، که حاصل خیالبندیهاي ظریف و صلابت کلام و کلمه است» دانسته
شناسی به شعر هر دو نگاه کنیم، هر دوي آنها در تصویرسازي تازه و تازه کردن هاي سبکاگر به لحاظ شاخصه

هاي ادبی، تشبیه، استعاره، نماد، تلمیح و مبالغه عناصرخیال کلاسیک برجسته هستند. در این ویژگیها، از آرایه
النظیر، تضاد و غیره در شعرشان فراوانی دارد اما دیگر همچون مجاز، کنایه، مراعات  اند. آرایهاستفاده فراوانی کرده

 ها در دیوانشان بسیار است. تشابه سبکی در تصویرسازي تازه در این آرایه
از نظر نوع تشبیه نیز تشبیه   تشبیه مفصل، تشبیه  بصورت    هاي سادهتشبیه: تشبیه آرایه برجسته هر دو است 

هاي روزمره تصویرهاي  ه تشبیهی فراوانی دارند. بیت زیر از اشعار قبانی انتخاب شده است که با واژهمجمل و اضاف
 نو در ستایش معشوق آورده است که در شعر کلاسیک عرب سابقه نداشت.

) ترجمه: من چون دخترکی در دستان او چون 94:  1382وانا کالطفلهِ فی یدهِ/ کالریسهِ تحملها النسمات(قبانی،
 کی پر که نسیمش میبرد. ی

 یا در بیت زیر اضافه تشبیهی «حزام التلوّث» (کمربند آلودگی) تصویري تازه است. 
)  ترجمه: از کمربند آلودگی که بر دلم پیچیده است به  254و أخرج من حزام التلوّث / الذي یلفّ قلبی  (همان:  

 .درآیم
) 160) (همان:  240) (همان:  212) (همان:  144(همان:  )  122) (همان:  112) (همان:  112موارد دیگر  (همان:  

 .) 204) (همان: 202) (همان:226) (همان:253) (همان: 156) (همان: 154(همان: 
هاي محیط پیرامون خود، تصویري ساده و نو ساخته که نسبت به تصاویر  موارد زیر از شعر لنگرودي است که با واژه

 محتوایی تازه دارد.سابقه است و کلاسیک بی
 .) 33: 1398(لنگرودي، ـ و زندگی گلدانیست که همیشه از گل خالی میماند

 . ) 250ـ چیست زندگی دالانی که فراموشی را در خود انبار میکند (همان:
 . ) 387ـ زندگی دالانیست که کلید چراغانش را هرگز نیافتم (همان: 

 ) 256(همان:.میگذرانیم چون کفی/  میمیریم  چون موجیـ زاده میشویم چون حبابی/  عمر 
   .) 85(همان:  ـ و  صبر چیز وقیحی است مثل مرگ

، 766،  763،  501،  615،  605،  185،  147،  129،  65،  67،  66،  205،  136،  105موارد دیگر: (صفحات:   
773  ( 

ده است.  در شعر هر دو در توصیف استعاره مصرحه و مکنیه و تشخیص در شعر آنها آمبصورت    استعاره:  استعاره
 معشوق، اشعار وصفی، محتواي انتقادي  شاخصه سبکی دارد.  

   .در ابیات زیر از قبانی «باران سیاه» استعاره از اشک است  
نم نم ... نم) ترجمه: باران سیاه در چشمانم نم94:  1382والمطرُ الاسودُ فی عینی/ یتساقط ُ زخاتٍ .. زخات (قبانی،  

 ارد.  میب
 .سرزمین صلح و زیتون در شعرش استعاره از قدس است
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   .اي سرزمین صلح و زیتون/) ترجمه: اي سرزمین من45یا بلدي / یا بلد السلام و الزیتون (همان: 
 : لنگرودي در تصویري نو، معشوق را «انگور سیاه» نامیده و گفته است 

  .) 759: 1398انگور سیاهم / به بوي دهان تو شراب میشوم (لنگرودي، 
  :در ابیات زیر «تندیس غبار» استعاره از وجود شاعر است

  .) 523(همان:  .آرامتر / این تندیس غبار / به سرانگشتی فرو خواهد ریخت
  :بیت زیر از قبانی، اضافه استعاري است

  . تمدن را دگرگون کنم) ترجمه: بگذار به عشق چهره 160: 1382دعینی اغیرُ بالحبّ وجهَ الحضارهِ (قبانی،  
     172، 280، 248، 128، 148موارد دیگر: صفحات :

 موارد زیر آرایه تشخیص از دیوان شمس لنگرودي است.
  .) 41: 1398ام میکند / چون بر درگاه جلوه میکنی (لنگرودي، ـ عشق تو  شکنجه

 ) 108(همان: .ـ و عشق چندان پیر شد/ که از فرط کهولت/ حاجبانش را ناشناخته گردن زد
 . )  219(همان: اش را میبندد و منتظر میماندهاي جلیقهـ  ماه  دکمه

هر دو شاعر از عناصر مختلف از جمله: نام اشخاص، عناصر مطرح در ادبیات معاصر دو کشور بود.    نماد: نماد آرایه 
 ند.  ااند و اغلب در محتواي سیاسی اجتماعی استفاده کردهطبیعت و حیوانات نماد ساخته

  :«پرنده» نماد آزادي و صلح در شعر قبانی است
) ترجمه: شادمانی از کجا آید به سوي ما؟  33:  1386من أین یأتینا الفرح ؟ ما طار طیر عندنا ألا انذبح (قبانی،  

  .اي به هوا برخاست، سربریده شدحال آنکه نزد ما هر پرنده
 در اشعار مربوط به فلسطین «زیتون» نماد صلح است.  

)  ترجمه: میخواهم در آن خاك، 40:  1386ارید أن أنبت فی ترابها / زیتونه أو حقل برتقال  أو زهره شدیه (قبانی،  
 اي.  زیتونی بکارم یا دشت پرتقالی یا گل خوش رایحه

شمس لنگرودي در توصیف جامعه عصر پهلوي، جنگ، مسائل جامعه از نمادهایی عناصر طبیعت مثل دریا، جنگل، 
آفتاب استفاده مکرر دارد. از نظر فراوانی سبکی، در دفتر «رفتارتشنگی» بیشتر به نماد گراییده است و بعد از آن 

نماد است که مفهوم آزادي و رسیدن صبح پیروزي   نماد در شعرش کمتر میشود. براي نمونه در ابیات زیر «سپیده»
 را دارد.   

       .) 36: 1398چون سپیده درآید / در بگشایید / و خداوندان را در احتضار لئیمانه خویش بازستایید (لنگرودي، 
فقان در ابیات زیر «پرنده» و «ظلمات» نماد است، پرنده نماد انسانی که خواهان آزادي است و ظلمات نمادي از خ

 و استبداد موجود در جامعه است. 
اي / که دیریست در ظلماتی ناباور درگذشته است کس به خدمت این آسمان پا نخواهد گذاشت / مگر پرندهچو هی

 . ) 107(همان: 
در این آرایه، تصاویر تازه در شعر هر دو وجود دارد که با تلمیحهاي شعر کلاسیک متفاوت است، هر دو   تلمیح:

 اند.    هاي تازه براي تلمیح استفاده کردهاند یا از واژهمضامین تازه از تلمیح ساخته
 قبانی در ابیات زیر نام سرزمین نوبه را به خاطر آثار باستانیش آورده است. 

افتد... )ترجمه: میوه انبه بر زمین می148:  1382ثمر المانغو...تشتعل الغابات/ وتدقّ طبولٌ نوبیه... (قبانی،  یتساقط  
 ور میشود و طبلهاي سرزمین نوبه به صدا در میآید.ها شعلهبیشه
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 در ابیات زیر به نام «عشتار/ ایشتار»( ایزدبانوي دین سومري و اکدّي) تلمیح زده است.  
) ترجمه: از زیر خیزاب کبود برخیز اي 174تِ الموجِ الارزقِ یا عشتار/ قومی کقصیده ورد (همان:قومی من تح

 ایشتار چون سرود گل سرخ برخیز. 
در ابیات زیر در توصیف یادکرد معشوق، زیبایی یاد او را با تلمیح به اشخاص و کتابهاي معروف معاصر توصیف  

 کرده  است.  
 . یذکرُنی بکتابِ الاغانی/ و طوقِ الحمامه/ و مجنونِ الزا/ و اشعارِ لورکا/ و بالو نیروداکتابُ یدیکِ کتابٌ ثمین/ 

ترجمه: کتاب دستان تو کتابی گرانبهاست مرا به یاد اغانی میاندازد و طوق الحمامه و دیوانه السا و اشعار لورکا و 
 ) 236(همان: .پابلو نرودا 

اي معروف در دمشق است که مدفن و مزار اغلب  ت. صالحیه نام ناحیهدر ابیات زیر به «صالحیه» تلمیح زده اس 
مشایخ و اولیا و اصحاب کرامات است. تسمیه آن به این نام به سبب کثرت مزارهاي صالحان در آن است.(همان: 

403 ( 
) ترجمه: به من 140یا وحیداً یا اَحَد/ اعِطنی القدرهَ کی اصبحَ فی علمِ الهوي/ واحداً من اولیاءِ الصالحیه (همان:

  .نیرو ده که در دانش عشق. من نیز از اولیاي صالحیه شوم
 :در بیت زیر در توصیف معشوق قصه عشق او را در شهرت با تلمیح به فرش ایرانی مانند کرده است

) ترجمه: حدیث تو، حدیث فرش ایرانی است 155حدیثکِ سجادهٌ فارسیه/ وعیناكِ عصفورتانِ دمشقیتانِ(همان:  
   .و چشمانت دو گنجشک دمشقی

اش در ابیات زیر با تصویرسازي نو در توصیف عشق به معشوق از او میخواهد که او را همانند مسیح در میان سینه
 به صلیب بکشد.  

و ایقاع المزاریب امنحینی وطناً فی معطف الفرو الرمادي / اصلبینی بین نهدیک مسیحا / عمدینی بمیاه الورد و  
ات وارم در میان سینه ) ترجمه: مرا وطنی در پالتوپوست خاکستري بخش. مسیح 121البیلسان (همان:  الاس و عطر  

 .بر صلیب کن. به گلاب و آب آس بن و عطر بلسان غسل تعمیدم ده
لنگرودي در تلمیح به نام پیامبران و داستانهاي عاشقانه توجه بیشتر دارد و از آن با تصویرسازي نو براي محتواي 

 ی و اجتماعی به ویژه در توصیف حالات خود و نقد جامعه  استفاده کرده است.غنای
  : در ابیات زیر فراق و نداشتن محبوب و صبوري در راه او را به صبرایوب ارتباط داده و تشبیه تلمیحی ساخته است

  .) 135 :1398وار با تو نبودن / دیگر/ دیریست/ فرزانگان زمین را میآشوبد (لنگرودي،و صبر ایوب
  :ابیات زیر توصیف خود شاعر است که با تلمیح به داستان حضرت خضر و یوسف، رسیدنش به مقصود را میگوید

ام/ خضر شکسته از ظلمات تنم بیرون شو/ ... نسیم زمان جاري شو/ پیراهن یوسف چشمانم چشمه خاموشم را یافته 
  .) 138را روشن میکند (همان: 

  :وضعیت جامعه، به حضرت موسی و چارلی چاپلین تلمیح زده است  در ابیات زیر در دگرگونی
دیر آمدي موسی/ دوره اعجازها گذشته است / عصایت را به چارلی چاپلین هدیه کن / که کمی بخندیم (همان: 

711 (.  
عیسی   در ابیات زیر از محبوب میخواهد که او را دوست داشته باشد و در این توصیف با تشبیه تلمیحی خود را به

  :و معشوق را به مریم مانند کرده و از او میخواهد او را مثل عیسی در بغل بگیرد
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شوي/ عیساي نازاده صلیب شده را / در آغوشت از من مپرس از تو چرا ناگزیرم / اي خون/ دقایق آخر / مریم بی
  .) 606بگیر (همان: 

 در ابیات زیر در انتظار بهبودي اوضاع به داستان نوح تلمیح زده است ومنتظر نوح است که بیاید   
و  نوح خواهد آمد   / نخواهد رسید  نوح  / کشتی  باشد  نگذشته  از سر  اگر  ببار و تنگ حوصلگی مکن/ آب  باران 

  .) 695هاي دفن شده در توفان رها خواهد(همان: کبوترش را / بر میدانها و اداره
هاي اجتماعی و وصف حالات روحی خود استفاده بزرگنمایی:  هر دو شاعر از بزرگنمایی در توصیف معشوق، اندوه

 اند. کرده
  :قبانی در ابیات زیر در توصیف عشق خود و زیبایی معشوق، تصویري نو ساخته است

) ترجمه: آن که چشمانش از آبهاي خلیجها شفافتر 108:  1382ـ تلک العیناها.../ اصفی من مائِ الخلجان (قبانی،  
 است. 

الافلاك  ترتیب  یتغیرُ  یدیّه/  فوق  و  یدیکِ...  فوق َ  العالم  تتلاقی طرقُ  الارضیه/  الکره  احبک شکل  یتغیرُ حین  ـ 
کره زمین دیگر میشود بر روي دستان تو و دستان من راههاي  ) ترجمه: وقتی تو را دوست دارم شکل  146(همان:

   .جهان بهم میرسد نظم افلاك دگرگون میشود
)  ترجمه: در عشق به درجه تبخیر 201ـ وصلتُ فی حبکِ الی درجهِ التبخّر/ و صارَ ماءُ البحرِ اکبرَ منَ البحر(همان:  

  .تر از دریا شدگام و آب دریا بزررسیده
  :اعی، در وصف اندوهش براي قدس گفته استدر اندوه اجتم

 )  ترجمه: چندان گریستم که اشکهایم خشکید. 42: 1386بکیت حتی انتهت الدموع (قبانی، 
 هاي خود از مبالغه استفاده کرده است. لنگرودي نیز در توصیف معشوق و بزرگنمایی اندیشه

 : ابیات زیر در وصف معشوق است
  .) 64: 1398/ که دریاها را به حسادت اشکم فرا میخوانی (لنگرودي، ـ تو از سلاله شبنمی پنهانی

  .) 43ـ چشمانش آسمان را در خود غرق دارد(همان: 
  .) 137ـ آبشاران سنگین در برودت آهت منجمد میشوند(همان: 

  .) 579اي (همان:  شمار تویی / که در تمام خانه پراکندهـ و بی
  .) 587ند / تا طرح مردمکان تو را بگیرند (همان: ـ تاریکیها کنار خانه تو جمع میشو

 
 سبک فکري

وجه تشابه ادبیات معاصر دو کشور، گرایش به محتواي اجتماعی و سرودن اشعاري است که بازتاب مشکلات و 
هاي تصویري و نوع خیال شاعران ـ به سبب اختلاف هاي انسان معاصر است «در هر دو زبان، از جنبهخواسته

خصوصیات قومی و تربیتی و جغرافیایی ـ که بگذریم، زمینۀ کلی مضامین شعر یکسان است و در تمام آنها مسائل 
هاي مربوط  تشابهات محتوایی با اختلاف اندیشه  .) 8:  1395قومی و ملیّ مطرح است»(طایفی، رضایی حمزه کندي،  
واقع  دارد  جدا  بازتعریف  هرکدام  براي  که  جامعه  مضبه  در  اندیشهگرایی  است،  واقعیت  مون  با  همسو  آنها  هاي 

 اجتماعی شعر معاصر میباشد.  
گسترش مکتب غربی رمانتیسم در دوره معاصر هر دو کشور، تحول اساسی در تغییر سرایی و رمانتیسم:  عاشقانه 

اطف نگرش به مضمون عشق کلاسیک بود. در شعر قبانی و لنگرودي هم، این مکتب بر روحیه عاشقانه آنها و عو



 169/  شناسی تطبیقی نزار قبانی و شمس لنگرودي با تکیه بر مشابهات سبکیسبک

 

شاعریشان تأثیر گذاشته است. قبانی درست زمانی زندگی کرد که رمانتیسم در صحنه ادبیات کشورش، مورد توجه  
شعر  گرایش  این  با  و  شده  متأثر  رمانتیسم  مکتب  از  نوپرداز  شعراي  مخصوصاً  عربی  معاصر  شاعران  «اکثر  بود 

ب مشروطه، توجه به رمانتیسم آغاز شد. رمانتیسم  در ایران نیز بعد از انقلا  .) 128:  1385اند»(میرقادري،  سروده
در شعرشان پیوند با زندگی عاشقانه آنها دارد. هر دو معشوق فردي دارند و کلیتّ معشوق کنار رفته است. چنانکه 
«بلقیس» در شعر قبانی، نماد زن متعالی است که عاشقانه دوستش میدارد. در شعر لنگرودي نیز «فرزانه» نام 

در مقایسه محتوایی، توجه قبانی به رمانتیسم بیشتر  تکرار شده است که نمادي از زن متعالی است.  همسر شاعر  
به خاطر این مضمون بسیاري   .) 113:  1359کدکنی،میشناسند»(شفیعی  شراب و زن « شاعراز لنگرودي است. او را  

خود وي در یک مصاحبه گفته است   .) 301:  1385اند (میرقادري،  و او را شاعر الفضیحه نامیده  از او انتقاد کرده
:«من نخستین شاعري هستم که وارد اطاقهاي تنگ عشق شدم و پدیده عشق معاصر را به دقت یک عدسی رسم 

اشعار متعددي در توصیف همسرش بلقیس دارد. از جمله قصیده بلند «بلقیس» را    .) 41:  1356کردم»(واثقی،  
ش به عشق نیز به گفته خودش، وسیعتر از ادب کلاسیک در پی تحول در نگردر توصیف او و مرگش سروده است.  

باره گفته است:   با تحولات شعر معاصر میباشد. دراین  «زن براي من اجتماعی نگرشها به زنان است که همسو 
یی پیچیده در پنبه یا کنیزکی نیست که در حرمسرا چشم به راهم باشد من مینویسم تا زن را از چنگ مردان سکه

 .) 7: 1384ادان قبایل آزاد کنم»(قبانی،ن
محتواي عاشقانه در شعرش همواره سرآمد بوده است حتی زمانی که بعد از شکست اعراب از اسرائیل در سال  

در ابیات زیر  با تغییر نگرش به شعر سیاسی اجتماعی رسید. بار دیگر به شعر عاشقانه و وصف زن برگشت.  1967
 است که با وجود معشوق همه چیز رشد میکند و روزي او زیاد میشود.  ارزشمندي عشق را توصیف کرده

تتکونُ حین َ احبّک اودیهٌ و جبال/ تزدادُ ولاداتُ الاطفال/ تتشکل جزرٌ فی عینیک خرافیه/ و یشاهد اهلُ الارض 
فی حجریه القمریه(قبانی،   کواکب لم تخطر فی بال / و یزید الرزقُ یزیدُ العشقُ تزیدُ الکتب الشعریه/ و یکون االله سعیدا

 .) 147ـ 146: 1382
اي در  ها و کوهها شکل میگیرد تولد کودکان بسیار میشود. جزایري افسانهترجمه: وقتی تو را دوست دارم دره 

چشمانت پدید میآید و زمینیان اخترانی میبینند که از ذهن هیچکس نگذشته است و روزي فراوان میشود عشق 
   .شعر انبوه میشود و ایزد در اتاق مه گون خود فرخنده بخت میشود بسیار میشود کتابهاي 

 شعر براي او، زن و زن براي او تعبیر شعر دارد.    
احبکِ جداً/ و اعرفُ انَّ الانوثهَ برقٌ/ و انَّ القصیدهَ برقٌ/ و انَّ النساءَ الجمیلاتِ برقٌ/ و انَّ البروقَ العظیمهَ(همان:   

296 ( 
دانم که مادینگی آذرخش است و شعر آذرخش است و زنان زیبا آذرخشند و  ی ترجمه : تو را بسیار دوست دارم و م

 اي بزرگ.  هآذرخش
  :معشوق براي او، میراثی از شعر استدستان 

 .) 285ـ 284یداكِ/ تراثٌ من الشعرِ / یمتد عشرین قرناً/ فهل تسمحینَ بتدوین هذا التراث الاصیل؟(همان: 
ترجمه : دستانت... میراثی از شعر است. که ریشه در بیست سده دارد. اجازه میدهی آیا که این میراث اصیل تدوین  

 شود؟   
سراییش با شعر کلاسیک متفاوت ر توجه به عشق، پیرو افکار رمانتیسمی معاصر است و عاشقانهلنگرودي هم د

است او نیز همانند قبانی، عشق را به شعر پیوند داده ست، گرچه در مقایسه، فراوانی این اشعار در شعر او کمتر از  
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توصیفهاي عاشقانه شعر بعد از انقلاب، قبانی است چنانکه او را نمیتوان شاعر عشق و زن خطاب کرد. اما بهترین  
داشتن و معشوق با تصویرسازي نو، دوستکه  در اشعار او قابل بیان است. موارد زیر از دیوان وي انتخاب شده است  

 را وصف کرده است. 
 .) 452  -453: 1398حکایت بارانی بی امان است/ اینگونه که من/ دوستت میدارم (لنگرودي، 

 .) 787(همان:  دنیا چیزي کم است/ تو که در کنارم نیستی ـ انگار که از این
 تو به سر بردن دشوار است / رنگهاي اتاق را میبینم / دلتنگ / بر میخیزند / پس نیستی چنین است چقدر بیـ  

   .) 818(همان: 
(همان:   باقی نیستاي از گنجها در او  روزهاي من/ که جز نشانه  دستهاي تو انگار/ پرچمهاي صلحند/ بر خرابه ـ  

  .) 820ـ 819
  . ) 765(همان:  هاي تو تسکینم میدهد / خوابی شیرین/ که در انتظار تعبیرش نبودي ـ بوسه 

ام/ سفینه کوچکم / که بادبان تو شعرهاي من است / شکیبایی ـ شاهراه قصیده / که در ابتداي تو سرگردان مانده
  .) 764دي (همان: خورده تو به من هدیه کرموج را / پشت سد ترك

  . ) 754در حیاط زیارتگاهی (همان:  /مثل شیره تک درختی مجروح  /و عشق تو از نامم میتراود /ـ دوستت دارم
دوستت دارم دفتر مشق من!/ دوستت دارم مداد اتود!/ دوستت دارم زنی که دفتر مشق و سر انگشت و مدادم را ـ  
  .) 770همان: ( اي آشتی داده /

) 770اي (همان:  اي درآیم/ که تو بودایش کردهنویسم و خود را میتراشم/ تا به شکل مجسمهیآرام آرام مـ سنگم/  
. 

اي ایجاد کرد چنانکه  این محتوا در ادب معاصر ایران و عرب، تحول تازه   توجه به مسائل سیاسی اجتماعی:
شید و شعر با هویت ملی و مردمی همراه شعر معاصر را همسو با وقایع جامعه  نمود و واقعیت تاریخی به آن بخ

شد. در این محتوا، اشعار دو شاعر همسو با تحولاتی است که در جامعه عرب و ایران رخ داد. اشعار سیاسی اجتماعی 
لبنان و نقد سران عرب  قبانی مربوط به مسائل اجتماعی سیاسی سوریه، مسأله فلسطین، نقد جنگهاي داخلی 

او «صفحه باست. شعر  و یاي  مردمان  به  نسبت  و سرزنش  و شماتت  از لابه لاي هجو  که  است  و گشاده  پرده 
ألنَّکسَۀ»   دَفتَرِ  علََی دفتر «هَوامِش  .) 15:  1395حاکمانشان میتوان به تماشاي واقعیت جهان عرب نشست»(قبانی،

ز اسرائیل در سال هایی بر دفتر شکست) اولین دیوان رسمی شعر سیاسی اوست که بعد از شکست اعراب ا(حاشیه
سروده است. او در این دفتر از شاعري غنایی به شاعري اجتماعی تبدیل شد و بعد از آن محتواي سیاسی    1967

اجتماعی را ادامه داد. آنچه شعر او را ویژه کرده است، صرفاً توصیف جنگ و ناراحتی از مسأله فلسطین نیست بلکه 
داد و آنها را مقصر شناخت و آشکارا از سران و حاکمان عرب انتقاد    قبانی این شکست را به جامعه اعراب تعمیم

علت اصلی اشغال فلسطین را سستی و غفلت قوم عرب و متعهد نبودن روشنفکران و ادیبان عرب نسبت  او  کرد.   
به مسائل جاري سرزمینهاي خود خلاصه کرده و براي هوشیار نمودن رهبران کشورها نسبت به وظیفۀ خطیر خود  

 .) 157:  1391زاده، چالاك،(حاجی ه ذمّ سران کشورهاي عربی پرداخته استب
   :در ابیات زیر بطور مستقیم سران عرب را مورد نکوهش قرار داده و آنها را دزد خطاب کرده است

قَائدُنا سَفینۀِ  فی  نَحنُ  ألأدبِ/ مُسافِرُونَ عُرّابُ ألدَّولَۀ  مَباحِثُ بِها  صارت  مُدُنٍ  یَقرؤُنا/ فی أحَدٌ  لا مُرتَزقٌَ/  ألأحزانِ/ 
 .) 112: 1986قُرصانُ(قبانی،  وَشیَخنُا 



 171/  شناسی تطبیقی نزار قبانی و شمس لنگرودي با تکیه بر مشابهات سبکیسبک

 

 ما  رهبر  هستیم،  اندوه کشتی  مسافران ما است، ادب  دولت سخن  که  شهري  در نمیخواند،  را ما  ترجمه: کسی
 .است دزد ما وشیخ خوار استجیره

اشعار متعدد تأثر خود را از این اتفاق بیان میکند. از براي بیروت که دچار جنگ داخلی شده، اندوه میخورد و در  
     .) 186ـ 172جمله یک   قصیده بلند در وصف آن میسراید (همان:  

    :ابیات زیر نقد سیاسی شاعر بر وابستگی جهان عرب به امریکاست
محلفاً للغه العبریه(قبانی،   متهمون نحن بالارهاب/ اذا رفضنا زمناً صارت به امیرکا/ المغروره الغنیه القویه/ مترجماً

اي که در آن. امریکاي مغرور ثروتمند )  ترجمه: ما به تروریسم متهم هستیم. اگر مخالفت کنیم با زمانه55:  1386
 قدرتمند. مترجم رسمی زبان عبري شده است. 

ئیل، صلح نیست بلکه )  میگوید این صلح اعراب و اسرا18ـ 17صلح میان اعراب و اسرائیل میتازد (همان: :  او به   
 آن تجاوز به عنف است. 

بعد هذا الغزل السري فی أوسلو/ خرجنا عاقرین/ و هبونا وطناً أصغر من حبه قمح/ وطنا نبلعه من غیرما/ کحبوب 
الاسپرین/ بعد خمسین سنه / نجلس الانُ علی الارض الخراب / ما لنا مأوي/ کآلاف الکلاب / بعد خمسین سنه/ ما 

وطناً (همان:   وجدنا  اغتصاب  فعل  انه   / فینا  کالخنجر  ادخل  الذي  الصلح  ذالک  لیس صلحاً   / السراب  الا  نسکنه 
 .) 20ـ19

ترجمه: از آن معاشقه پنهانی در اسلو . عقیم برون آمدیم/ ما را میهنی دادند، کوچکتر از دانه گندم. میهنی که بی 
زمین  ویران مینشینیم . سرپناهی نداریم. چون  آب میبلعیمش مثل قرص آسپرین. اینک پس از پنجاه سال بر سر

هزاران سگ ولگرد. پس از پنجاه سال. جز سراب میهنی نیافتیم تا در آن سکونت کنیم. صلحی که همچون دشنه 
 در جانها نشیند، صلح نیست تجاوز به عنف است. 

پذیر نگ و شهادت امکان) و معتقد است آزادي فلسطین با خون و ج44ـ 43: وطن خود مینامد(همان: قدس را  
است. در شعر «ارید بندقیه»(تفنگ میخواهم) تفنگی میخرد و میخواهد به فلسطین برود تا در برابر اسرائیل مقاومت 

 کند، در بخشی از شعر گفته است، پیروزي فقط با تفنگ(مقاومت و جنگ) است و غیر آن راهی ندارد.  
بیسان فی اغوار/ فی بت لحم حیث کنتم ایهار الاحرار / تقدموا / تقدموا/  یا ایها الثوار / فی القدس فی الخلیل فی  

ـ 40:  1386فقصه السلام مسرحیه و العدل مسرحیه / الی فلسطین طریق واحد / یمر من فوهه بندقیه(قبانی،  
41 (. 

به    ،ي آزادگان  ترجمه: اي انقلابیون در قدس و الخلیل، در بیسان و در اغوار. در بیت لحم و در هر کجا هستید ا
پیش به پیش که داستان صلح خیمه شب بازي است و عدالت خیمه شب بازي است . بسوي فلسطین یک راه 

 بیش نیست که آن هم میگذرد از دهانه تفنگ. 
لنگرودي در دهه پنجاه شاعري را آغاز کرد. بخشی از اشعار آغازین وي توصیف مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوي 

دوره است. سپس با شروع جنگ تحمیلی به شعر پایداري توجه میکند و از دهه هفتاد به بعد نیز   و اتفاقات آن
 مشکلات انسان معاصر در شعرش دیده میشود.  

با تکرار کلمه «تابوت» که   با رژیم سروده است.  شعر «یادبود» را در توصیف حوادث دهه پنجاه و مبارزه مردم 
گ  است،  نماد کشتار مردم  و  بینشانگر  و  است  زادگاه دیگري  است که  را وصف کرده  این مرگها،  ورستانی  شک 
 سرانجامش روشنی و پیروزي است.  
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تابوتی از ستاره / تابوت روشنی/ تابوتی از بهار شتابان در نور/ تابوت سبز/  تابوت سرخ/ تابوتی از صداي روغنی 
ازه خون/ تاب موج/ نگاهش کنید/ این گورستان/ هاي تهاي  بیست و هشت مرداد/ پیراهنی بسوده با لکهکارخانه

 )  130: 1398(لنگرودي، .خود زادگاهی دیگر است
در شعر «و زمستانی طولانی» با نماد «زمستان» سردي و خفقان جامعه پهلوي را توصیف کرده که جلادها «آفتاب» 

آزادي است، گردن زده و  نماد روشنی جامعه  ر «پرواز» مبارزان(ستارگان در شع  .) 114  -115اند(همان:  را که 
بیبی و  استتابوت  کرده  توصیف  را  آزادي  راه  عناصر )  131(همان:  .کفن)   با  نمادپردازي  با  «آزادي»  در شعر 

طبیعت، پیروزي مبارزات مردمی را حتمی میداند. میگوید خفقان و استبداد موجود همه چیز را پنهان میکند اما 
را توصیف  حکومت نظامی شاهدر شعر «حکومت نظامی» مستقیماً  .) 143 همان:(آزادي هیچوقت پنهان نمیشود 

 ) 159 -160(همان:  .کرده است
با شروع جنگ به وصف جنگ، شهدا و خانواده شهدا پرداخته است. اولین شعر برجسته او شعر «حدیث وطن، 

جنگ بر زندگی مردم جنگ» میباشد که با شروع جنگ در چهار بخش سروده است، در این شعر  از اندوهی که  
ایجاد کرده، سخن گفته و تأکید کرده در این حال و هوا، شعرش را به موضوع جنگ اختصاص داده است (همان: 

هاي جنگ گفته است و آرزو دارد شعري بنویسد که در آن امید از اندوهدر شعر «در مهتابی دنیا»  .) 168ـ    164
در شعر «تاریکی» حضور ملموس جنگ را در جامعه   .) 163ـ  162:  باشد و برفابه رنج مردم را با خود ببرد(همان

 172) شعر «اشعار کودکان» توصیف اندوه از مرگ کودکان در جنگ است (همان:170(همان:.توصیف کرده است 
شعر «خاکستر و بانو» شعر طولانی و روایت داستانی دارد، وصف مادري است که پسرش را در جنگ از    .) 173ـ  

 .) 219ـ 197(همان:  دست داده است
انداز» که توصیف فقر در جامعه هاي انسان معاصر پرداخته است. مثل شعر «چشمدر نقد جامعه به توصیف اندوه  

ها بالا میرود(رشد فقر در جامعه).  است. شاعر به تماشاي زمین میرود و فقر را میبیند که در لباس عروسی از پله
  - 148اند. (همان:  کودکان فراوانی را میبیند که در تالار مرگ از هوش رفته  او هم از پلکان جهان بالا میرود و

) در این مسأله، نگاه انتقادي به جامعه دارد که فقر در آن فرصت آزاد بودن و رسیدن به امور اجتماعی را از 147
 . ) 492مردم گرفته است (همان: 

رده که براي به دست آوردن مایحتاج زندگی مدام در  ابیات زیر طنز تلخی در مورد فقر است. افرادي را توصیف ک
   :حال تلاش هستند و براي به دست آوردن اندکی از آن خوشبختی را حس میکنند

انسانی که قیمت نان را میداند/ آسیمه سر به خیابان میتازد و جایش را در صف روغن پیدا میکند/ پیروزمند و  
 .)  306بالا میآید / و خوشبختی/ از سر و رویش میبارد(همان: ها هگشاده بازو، با چهار شانه تخم مرغ از پل

سامانی اجتماعی را توصیف کرده است که افراد در جایگاه خود نیستند و همه چیز برعکس شده در ابیات زیر نابه
 شادمان بنویسد. سامانی دیگر نمیتواند ترانه اند. او با دیدن این نابهاست و انسانها ارزشمندي خود را از دست داده

ها نیست که در آوازم میچرخید / معتاد ها ترانه شادمان بنویسم/ نمیتوانم / ماه مثل گذشتهگویی / مثل گذشتهمی
افتد / آفتاب / با پاي شکسته / بر پلّه بیمارستان دراز کشیده و /  ها میلغزد / و فرو میاست ماه / و پشت پنجره

میکنند / اسبها به حساب بانکیشان نگاه میکنند و سپس میدوند/ قاطر دن کیشوت / مایه ها با نورش بازي  بچه
گذشته مثل  میگویی   / است  جلیقهرشک رخش  در  رستم  بنویسم./  را   ها سرودي  مشتریان جدید  خدمتکاران/ 

سرگرم   و  رامیخنداند  دنیا  وصیتنامه  که   / میشنوم  کتابم  سطور  بر   / را  جغد  دو  صداي  و  تصحیح    میکند/   /
  .) 813ـ 812میکنند(همان: 
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 گیري نتیجه

در این مقاله با مطالعه تطبیقی شباهتهاي سبکی نزار توفیق قبانی و محمدتقی شمس لنگرودي بررسی شد. قبانی 
از نظر تاریخی، جزو شاعران همدوره قبل از انقلاب تا دهه هفتاد است، لنگرودي جزو شاعران برجسته بعد از انقلاب 

است که شعر را از دهه پنجاه آغاز کرد و با سبک و زبان خاص خود ادامه دهنده زبان و اندیشه شاعران   اسلامی
قبل از انقلاب اسلامی است. قبانی با توجه به زمانه زندگیش از این نظر با لنگرودي تناسب زمانی دارند. هر دو  

در سطح  ادامه ایجاد شد.  مبانی شعر  در  تحولاتی هستند که  آوایی شعر کلاسیک عدول دهنده  قواعد  از  زبانی 
اند. این تحول در شعر لنگرودي زودتر از قبانی است. قبانی در نیمه شاعري،  اند و به شعر نو و سپید گراییدهکرده

خودخواسته به شعر نو روي آورد و عروض و قافیه را تغییر داد. لنگرودي فقط در چند شعر به قالب کلاسیک و  
و بعد از آن تا امروز شعر سپید سروده است. هر دو کمبود وزن را با موسیقی درونی جبران   نیمایی توجه کرد

آرایی، جناس و واژه در شعرشان فراوانی دارد، در سطح لغوي و نحوي جزو شاعران نوآور واجبصورت    اند، تکرارکرده
به زبان گفتاري مردم نزدیک گردانند چ را  توانستند زبان کلاسیک  نانچه شعرشان در حین صلابت هستند که 

هایی در دیوانشان دیده میشود اند. ترکیبات نو و واژههاي پیرامون خود استفاده کردهزبانی، ساده میباشد. از واژه
شان میباشد. جملات شعرشان اغلب کوتاه است و شعرشان به نثر نزدیک که خاص آنهاست و جزو سبک شخصی

اند و تصاویر شعر کلاسیک را با محتوایی تازه استفاده کردند. هر به کار بردهاست. در سطح ادبی، تصویرسازي نو  
از آرایه تازه  با خیالپردازي  شناسی شعر دهنده تحولات زیباییاند و تصاویر آنها نشانهاي ادبی استفاده کرده دو 

تشبیه، استعاره، تلمیح توجه هاي  سازي تصاویر هر دو به آرایهسابقه است. در تازهمیباشد که در ادب کلاسیک بی 
آنها دیده میشود، عاشقانهاند. در سطح فکري، واقعبیشتري داشته به  گرایی در مضمون در شعر  توجه  و  سرایی 

سرایی، کلیتّ غنایی کنار رفته است و عواطف مسائل سیاسی اجتماعی محتواي مشترك شعرشان است. در عاشقانه
ه معاصر در شعرشان حضور دارد. مسائل مهم دو کشور در شعر آنها دیده عاشقانه، طبق تحولات رمانتیسمی دور

میشود. در شعر قبانی، مسأله فلسطین، جنگهاي داخلی بیروت و انتقادات اجتماعی از وضعیت جامعه آمده است،  
 لنگرودي نیز به حوادث دهه پنجاه، جنگ تحمیلی و انتقادات اجتماعی توجه دارد.  

 
 مشارکت نویسندگان 

پیشوا   -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین    ن مقاله از رسالۀ دورة دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مصوّب درای
اند و طراح اصلی  راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهمحمدعلی شفایی (آبان)  دکتر  آقاي  استخراج شده است.  

 آقاي عباسعلی کاشانی بعنوان مشاور و  سرکار خانم دکتر اشرف چگینی  اند.  این مطالعه و نویسندة مسئول بوده
اند. در نهایت تحلیل محتواي دانشجوي دورة دکتري پژوهشگران این رساله در گردآوري و تنظیم متن نقش داشته

 حاصل تلاش و مشارکت هر سه پژوهشگر میباشد. مقاله 
 

 تشکر و قدردانی 
نویسندگان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول گرامی و همکاران فرهیختۀ 

 آزادسی دانشگاه  رنشریۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) نیز کارکنان گروه محترم زبان و ادبیات فا
 اعلام نمایند. پیشوا  -اسلامی واحد ورامین 
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 تعارض منافع 
حاصل  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریۀ  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان 
فعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 
تعارض  نگرفته است. مسئولیت گزارش  تقلبی صورت  و  تخلفّ  اجرا شده و هیچ  و مقررات اخلاقی  قوانین  کلیۀ 

عهدة نویسندة مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را ه  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش ب
 بر عهده میگیرند. 
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